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 یمهم یگاهگذاشت و جا يجا به یرانا یخدر تار یوارد شد، اثر شگرف یزن یاسیرو که در عمل س ازآن

. رسد یم ظرن به يضرور یشانا یاسیس یشهپرداختن به اند یندارد. بنابرا یعهش یاسیس یشهاند یردر س

استخراج کرد  یرازيش االله یتآ یشهدر اند یحکومت خاص یهبه شکل شفاف نظر توان یهر چند نم

مانده است،  يجا به يکه از و ییها به استفتاء  پاسخ یاها  نامه یبا جستجو در اظهارنظرها و برخ یول

و بر اساس  یلیـ تحل صیفیتو یکردبا رو کوشد ی. مقاله حاضر میدرس یدگاهد یا یهنظر به شبه توان یم

نظام مطلوب قدرت بپردازد  یزو تجو یلدر تحل یرازيش یرزايم یدگاهبه درك د یگنزبحران اسپر یۀنظر

 یگانگانو خطر نفوذ ب یاسی: برهم خوردن تعادل سیببحران به ترت یۀآن چهار مرحلۀ نظر یو ط

توسط  یگانگان درك مشکلۀ اصلیب یاسیو س ینفوذ فرهنگ یرازي،ش یرزايزمانۀ م یاصل يها بحران

 يالگو یتجامعه و در نها يبازساز يبرا یرزانظام مطلوب م یاسلام یاناصل اغتصاب و حفظ ک یرزا،م

حل  يبرا یرزام یفو توص یزدر قدرت با تفوق فقها تجو ی، ـاحکام عرف یاحکام شرع یدو بخش
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  مقدمه

هاي میرزا محمدحسن حسینی شیرازي تأثیر شگرفی بـر آراء علمـاي شـیعه     آراء و اندیشه

ن اثـر    اً         پس از خود گذاشـت ایـ  گـذاري، اولاً بـه دلیـل جایگـاه مهـم علمـی میـرزا و ثانیـ

گـذاري میـرزا در    روست که ایشان قدم در عرصـه عمـل سیاسـت نیـز گذاشـت. اثـر       ازآن 

حدي بود که برخی مورخین، اقدامات میـرزا را سـبب گسـترده     اندیشه و عمل سیاسی به

گـذاري بـدانجا رسـید کـه نیروهـاي       اند. این اثر شدن اثر روحانیت در میان شیعیان دانسته

د   قوي دیگـر نیـز نتوانسـتند آن را    ). اندیشـه  137: 1361آبـادي،   (دولـت   از ایشـان بگیرنـ

هـا و اقـدامات ایشـان، بسـیار      میـرزاي شـیرازي و متـأثر از اندیشـه     سیاسی شیعه پـس از  

ات      د سیاسـی در ادبیـ متفاوت شد. میرزا با وارد کردن برخی اصطلاحات و مباحـث جدیـ

ار فقهـا دگ       ا اولاً روش بحـث سیاسـی در آثـ رگـون شـود و از   سیاسی شیعه، سبب شـد تـ

اب    پراکندگی در ابواب فقهی به بحث فقـه:  «هاي مستقل تبدیل گردد که در این راسـتا کتـ

) 17-19:  1373(نامـدار،    میرزا، بیش از آثار دیگر ایشان بر این مسئله اثر گذاشـت » قانون

تـر در   هـاي بـیش   و ثانیاً سبب شد تا فقه شـیعه خـود را موظـف بـه پاسـخگویی پرسـش      

  اسی بداند.اندیشه سی

میرزا با بیان نظریه نظام سیاسی دوبخشی، شیوه جدیدي در اندیشه سیاسی شـیعه بنـا   

تري پرداختند.  نهاد که شاگردان وي خصوصاً میرزاي نائینی بر اساس آن به ارائه نظام کامل

تر از ایشان، فقه  ذکر این نکته ضروري است که بیان نقش میرزا به معناي آن نیست که پیش

توجه بوده است، بلکه مقصود این است که مباحث  متعرض سیاست نبوده و به آن کم شیعه

د غـرب بـود، روش جدیـدي از      جدید در نظریات و عمل سیاسی که متأثر از تمدن جدیـ

  گذاري کرد.  طلبید و میرزا این روش را پایه جانب فقها براي پاسخگویی می

نماید که توجه به مسئله فـوق،   یواکاوي اندیشه سیاسی میرزا وقتی ضروري جلوه م

رزا       ت و اثرگـذاري علمـی میـ رد. اهمیـ درکنار توجه به جایگاه بزرگ علمی میرزا قرار گیـ

هـاي شـیعه از اندیشـه     مورد اتفاق علماي بزرگ عصر ایشان بوده است. اثرپذیري حـوزه 

ا  کدام از بزرگ ایشان به واسطه شاگردان میرزا که هر ن هـم  ترین مراجع گردیدند و همچنـ

اي اهمیـت اندیشـه     هاي علیمه شیعه مؤثر می حوزه  هاي آنان بر اندیشه دیدگاه باشد، گویـ

ان فقهاسـت (   ابزرگ تهرانـی،  میرزا میـ اي    آن ). از طـرف دیگـر، از  39: 1363 آقـ رو کـه مبنـ
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نظریه قدرت شیعه در عصر غیبت، بحث ولایت فقهاست، در مقالـۀ حاضـر نگرسـتین بـه     

این مقاله حاضر بـیش از هـر    توجه قرار گرفته است. بنابرظر مورد اندیشه ایشان از این من

چیز به دنبال طرح و توضیح مسئله ولایت فقها در اندیشه میرزاي شیرازي اسـت و سـعی   

اـن دارد. روش تحقیـق ایـن مقالـه رویکـردي          می کند جایگـاه آن در اندیشـه ایشـان را بی

اـن شـرایط      باشد که بر اساس نظریـه بحـرا   توصیفی ـ تحلیلی می  ن، اسـپریگنز ابتـدا بـه بی

ز     جامعۀ میرزا  و سپس به تبیین علل مشکلات و بحران هاي آن زمان و در گـام بعـدي نیـ

حـل ایشـان پرداختـه و در     به نظریۀ میرزاي شیرازي در بازسازي نظام سیاسـی و ارائـۀ راه  

  نماید. طی آن، قدرت در اندیشۀ میرزا را تحلیل می

 ريچارچوب مفهومی ـ نظ

هـاي سیاسـی    نظریۀ بحران توماس اسپریگنز چارچوبی مناسب براي درك ساختار اندیشه

ر مشـکل و درد        اـي زمانـۀ پـ هنگامۀ بروز بحران است. بحران در نظریۀ اسـپریگنز بـه معن

هایی کـه   رفت از این بحران است، اندیشه هایی براي برون است که نتیجۀ آن بروز اندیشه

س از خـود اسـت. اسـپریگنز        فصل مشترك آنان تغییر د ر روند تـاریخی تفکـر پـیش و پـ

ت اساسـی مطـرح شـدن       چنان به نقش وجود بحران در تولید اندیشه اعتقاد دارد کـه علـ

ممکن تلقـی کـرده    هایی دانسته، تولید نظر در شرایط عادي را غیر نظریات را چنین بحران

ی نمـودن نظریـه        اك معرفـ ی  پـرداز  و همین مسـئله را نیـز علـت خطرنـ د  ي سیاسـی مـ   دانـ

ر آن اسـت کـه در شـرایط عـادي و بـه دور از بحـران        49-52: 1365(اسپریگنز،  ). وي بـ

  فایده است: تولید اندیشۀ سیاسی بی

گرانـه نظـم    وقتی اوضاع اجتماعی مرتب است، تجزیه و تحلیـل ژرف و کـاوش  «

  ).52: 1365(اسپریگنز، » فایده است و هم مشکل سیاسی، هم عملاً بی

پریگنز بر اساس چنین نگرشی معتقد است که وراي هر نظریـه و اندیشـۀ سیاسـی    اس

اـس  «را بحـران ثبـات،   » نیکولـو ماکیـاولی  «هاي زمانـۀ   بحرانی نهفته است. وي بحران توم

اـن لاك «را بحـران آمریـت،   » هابز رك  «را بحـران مشـروعیت و   » ج د بـ را بحـران  » ادمونـ

از   ی را فـراهم سـاختن بینشـی انتقـادي    کند. وي هـدف نظریـات سیاس ـ   مدنیت مطرح می

اـ و کاسـتی   ها و رفع نارسـایی  پذیر شدن بحران جامعه سیاسی به منظور درك و فهم هـاي   ه
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ی   آن و بازگرداندن سلامت به جامعه از طریق مواجهه با ریشـه  ر     هـاي بـ نظمـی و غلبـه بـ

نیـز تلقـی    داند. بر همین اساس این نظریات را در عین توصیفی بـودن هنجـاري   ها می آن

هـاي سیاسـی در نظریـۀ بحـران بـه       ). بنابراین اندیشـه 22-30: 1365(اسپریگنز،   نماید می

اـر مرحلـۀ بحـران و           دنبال درمان روانـی جامعـه هسـتند. نظریـۀ بحـران اسـپریگنز از چه

اـن تشـکیل    مشاهدة بی نظمی، تشخیص درد، نظم و خیال بازسازي جامعه و نهایتاً راه درم

ش از تبیین مختصر این چهار مرحلـه، ذکـر ایـن نکتـه ضـروري اسـت کـه        شده است. پی

هـاي سیاسـی اسـت و تلاشـی بـراي ارائـۀ الگـوي         نظریۀ اسپریگنز به دنبال تبیین اندیشه

ی        ی مـ کنـد.   اندیشیدن ندارد؛ همچنین اندیشـمند را متـأثر از زمانـه و جامعـۀ خـود معرفـ

شناسـی   شـود. در جامعـه   شـناخته نمـی   شناسی معرفـت،  جمله نظریات جامعه  حال از این با

ی     معرفت، اندیشمند و اندیشه ی مـ گـردد. بـه ایـن طریـق      هایش فرزند زمانـۀ خـود معرفـ

کند اما اسپریگنز تنهـا بـه تبیـین رابطـه      شکلی از حصر اندیشه در زمانۀ صدور را بیان می

ی     د  پـردازد و درك وي از بحـران را عامـل تو    میان بحران و اندیشـۀ متفکـر سیاسـی مـ لیـ

د  اندیشه می ن  ). از99-100: 1391(حقیقـت،    دانـ  ـ   ایـ بـه   ،بحـران ۀ رو استمسـاك بـه نظری

ت          معناي پیدایش جبري نگاه میـرزاي شـیرازي نیسـت بلکـه بـه آن معناسـت کـه دریافـ

  االله شیرازي از بحران چنین ساختاري از قدرت را ترسیم نمود.   آیت

افتن پاسـخی بـه        کنندة مرحلۀ اول نظریۀ بحران، عامل تحریک ذهـن متفکـر بـراي یـ

اده و       بحران است. در این مرحله ذهن متفکر با مشاهدة بی ان افتـ نظمـی و بحـران بـه غلیـ

شود. آنچه در این مرحله اندیشـمند را از   سوي تشخیص علل این بحران سوق داده می به

ر مرحلـۀ  گرداند، توانِ درك بحران و توانِ مشاهدة درسـت آن اسـت. د   دیگران متمایز می

ت     هاي حاکم بر آن، می اول، درك درست از شرایط زمانۀ متفکر و بحران توانـد بـه دریافـ

ن  درستی از اندیشۀ وي منجـر شـود. از   ن مرحلـه، بـه شـرایط زمانـۀ میـرازي        ایـ رو در ایـ

گر بـه تحلیـل    پرداز در قامت یک پژوهش شود. در مرحلۀ دوم، نظریه شیرزاي پرداخته می

پردازد. وي باید شک و تردید را در درون خـود گسـترده سـاخته و     میها  شرایط و بحران

هـا اسـت، بپـردازد     ها که اغلب نهان از دیده به جستجوي علت اصلی مشکلات نابسامانی

ن مرحلـه    این ) از188: 1389(حقیقت، حجازي،  مشـکلۀ اصـلی جامعـه از منظـر      رو در ایـ

ر       گردد. مرحلۀ سوم، بـروز ز  میرزاي شیرازي بیان می اـي نگرشـی متفکـر اسـت کـه بـ وای
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ب نظـام آرمـانی مطلـوب        اساس آن مشکل را فهم نموده و  در این مرحلـه خـود را در قالـ

دهد. در مرحلۀ سوم، متفکر الگـوي جامعـۀ خـوب را در ذهـن خـویش ترسـیم        نشان می

اـف   دست داده و به این ترتیب به ترکیبـی از نـو   نماید و معیاري از آن به می آوري و اکتش

ی      اسپریگنز با جامعه تمایززند.  ت میدس ن مرحلـه آشـکار مـ شـود،   شناسان معرفـت در ایـ

ل نمـوده و از اثرگـذاري آن      زمینه زیرا وي پیش هاي فکري متفکر را در مرحلۀ سـوم دخیـ

ان مختصـري از آنچـه میـرزاي        در مرحلۀ اول اجتناب کرده است. در مرحلۀ سـوم بـه بیـ

اـس     پرداخته میداند  شیرازي مطلوب آرمانی خود می اـن بـر اس شود. مرحلۀ آخر ارائۀ درم

ن  راه طی شده در سه گام قبلی است، این مرحله، مرحله درمانی است، از رو بـه تجـویز    ایـ

ی  اـن بـراي اسـپریگنز مهـم اسـت توجـه بـه شــرایط و             مـ پـردازد امـا آنچـه در ارائـۀ درم

اـن پـایی در     این هاي جامعه است، از بحران ن درم آرمـان و مطلـوب دارد   رو هر چند که ایـ

ن مرحلـه      اما پاي دیگري نیز در شرایط بحرانی زمان دارد. بنابراین در مقالـۀ حاضـر در ایـ

شود؛ الگویی که بخشی از آن توصـیفی   به بیان الگوي قدرت در اندیشۀ میرزا پرداخته می

  و بخش دیگر نیز تجویزي است.

  شیرازي؛ واکاوي بحران جامعه  میرزايۀ ثر بر اندیشؤنظمی م هاي بی اول: مدلول ۀمرحل

ی  ــه         ،نظمـی و بحـران در جامعـه    بـ عامـل انگیزشـی بـراي متفکـر سیاسـی بـه منظـور ارائ

هاي حل آن است. هـر چنـد کـه فقـه شـیعه علمـی        اندیشیدن در چیستی مشکلات و راه

فقهـا بـه    از شرایط زمانه راه را براي نگریسـتن  پذیري آن آید اما اثر گرا به حساب می بنیاد

اـم     گـوي پرسـش   فقهـا پاسـخ    رو آن از  .گرداند حران جامعه هموار میب هـاي مقلـدین در تم

ابعاد زندگی هستند و بیش از بقیه، نیاز به توجه به مسئله شرایط زمانه و توضـیح فتـواي   

گذاري زمان و مکان به فقه در اندیشه شـیعه نیـز از    خود با آن شرایط را دارند. ورود و اثر

زمانـه    حکم و اندیشه فقیه است. توجه فقیه در صدور فتوا، به شـرایط دو مدخل موضوع 

ر      شـرایط  ).436:  3، ج1403 اردبیلـی، شود ( از امتیازات وي محسوب می ان بـ زمـان آنچنـ

تواند رنگ و بوي فتواي ایشان را تغییـر دهـد، کـه البتـه      گذارد که می اندیشه فقیه اثر می

ت و روح   ر اسـت       این تغییرات نه در احکـام ثابـ  (مطهـري، احکـام بلکـه در احکـام متغیـ

اـ و فقهــا، دریافــت درســتی از   236: 1373 ــه علمـ ــدون درك درســت از زمان ). بنــابراین ب
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درسـتی درك   اندیشه آنان ممکن نیست. در بحث حاضر نیز اگـر شـرایط زمانـۀ میـرزا بـه     

ت    گیري از سیاست و عدم اعتقاد نشود، در واکاوي اندیشه ایشان به مقوله کناره بـه ولایـ

گیري کاملاً  که با درك شرایط زمانۀ ایشان، این نتیجه حالی رسیم در فقها در عصر غیبت می

که در تاریخ زمانه میرزا بیان شده است، دو عامل تأثیر  بر عکس خواهد بود. بر اساس آنچه 

هاي ایشان داشته است: نخست، افزایش قدرت روحانیت در مقابل شاه و  شگرفی بر اندیشه

  شود. دوم، خطر نفوذ بیگانگان و نقض قاعده نفی سبیل که ذیلاً بررسی می

 بر هم خوردن تعادل سیاسی با افزایش قدرت روحانیت در مقابل شاه. 1

دو مرحله تاریخی رو بـه فزونـی    یران تا پیش از نهضت تنباکو، طینفوذ علما در جامعه ا

ب بـه دو    ت آن سلسـله، وران حکوم ـدبتدا با تشکیل دولت صفوي و طـی  ا .گذاشت قریـ

هـاي ایـران و روس. در    شاه تـا جنـگ   حعلیقرن و نیم و مرحله دوم نیز از آغاز سلطنت فت

  مایش گذاشت.اي بود که نفوذ علما را به ن مرحلهنیز نهضت تنباکو  همین راستا

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی از آغـاز دوران غیبـت در       ه اهمیت روحانیت در عرصهالبت 

خصوصاً مسئله ولایت آنان و اذن از فقها براي بسـیاري از امـور اجتمـاعی و    میان شیعیان 

اما باید دانست که ابتـداي دوره قاجاریـه وقـایعی رخ داد کـه      ،قابل اغماض نیستفردي 

ی       شـاه بـه    ماحصل آن تقویت موقعیت علما در جامعـه بـود. نخسـتین واقعـه نیـاز فتحعلـ

شاه، شـاه یـک سلسـله شـیعی      ی. فتحعلکسب مشروعیت از علما براي حکومت خود بود

ان، به منظور اخذ مشروعیت سلطنت و تثیبت قدرت خـود در جامعـه ایـر    رو همین بود از

دام کـه در     اي با علما داشته باشـد.  نمود رابطه حسنه سعینیاز به علما داشت؛ لذا  ن اقـ ایـ

دئولوژیک عل   ،شاهان بعدي قاجار نیز ادامه یافتدوره  ا در جامعـه  م ـسبب شد تا نفـوذ ایـ

اي     از گذشته گردد. چنین نفوذي به همراه  بیش واسط شدن علما بین مردم و شـاه بـه معنـ

اـس نیـاز بـه روحان    اهتمام بیش ت در همـه عرصـه   تر مردم به علما و تقویت احس هـاي   یـ

ران و    نیاز دولت قاجار به علما در جنگ .)242: 1390 بشیریه،(  زندگی است اـن ایـ هاي می

نیروهاي مردمی یکی دیگر از مواردي بود که به تقویت جایگـاه علمـا     یجروسیه براي بس

تبعیـت مـردم از    .)16: 1358 (آجـدانی،   در جامعه و تقویت پایگاه اجتماعی آنان منجر شد

ی  د  روحانیت در این دوره به حدي رسید که کسروي بیان مـ تنهـا دو گـروه در عصـر     :کنـ
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  داشت، یکی شاه و دیگري روحانیت:ناصري تا پیش از مشروطه در ایران وجود 

 ـ« ی    هدر این زمان (زمان صدرات اعظم اتابک) رشته کار ب بـود:   دسـت دو گـروه مـ

او نتوانستی رسانید و دیگري علمـا کـه   ه یکی درباریان و نزدیکان شاه که سخنی ب

  .)30: 1387  (کسروي،» مردم را توانستندي شورانید

مـردم و علمـا در یـک سـمت و شـاه در       آن است کـه  ،آنچه از بیان کسروي پیداست

کردند. بـه عبـارت    سمت دیگر قرار داشت و مردم از روحانیت در امور سیاسی تبعیت می

ن  از .شدند تر مردم بازوان علما در عرصه سیاسی شناخته می دقیق رو علمـا تـوان بسـیج     ایـ

ی ایـن امـر سـبب    داشـتند.  را توده مردم و استفاده از آنان در مبارزات سیاسـی    شـد کـه   مـ

د    دربار احساس خطر کرده و رفتار و عملکرد سیاسی   خود را با توجـه بـه آن تنظـیم نمایـ

). 18: 1385  (آجـدانی،   نشـود  نشـا  ا مبنی بر قیام علیه دربار متوجهتا خطري از جانب علم

ت و    این جایگاه علما در  القوه روحانیـ ر   میان مردم همواره به معناي قیـام بـ مـردم در برابـ

ا حسـن اسـتفاده از ایـن          د داشته استشاه وجو ا بـ . علمـاي شـیعه سـعی در آن داشـتند تـ

پیروان دیگـر مـذاهب   و دعوت  مردمبه تبلیغ معارف مذهب شیعه در میان  اولاً ،موقعیت

ا مـانع اتکـا       سعی می به شیعه بپردازند، ثانیاً  وي بـه  ءنمودند که بر شـاه نظـارت نماینـد تـ

  نمودند تا وي را از استبداد به دور نگه دارند.   ش میکشورهاي خارجی شوند و ثالثاً تلا

 هاي خارجی و نقض قاعده نفی سبیل خطر نفوذ قدرت. 2

اي کـه در   پدیـده  .اسـت  وپائیان براي دخالت و نفـوذ در ایـران  زمانه تلاش ار مانه قاجارز

ی   19قرن  اد مـ د و شـود در ایـران سـایه افکنـده بـو      با عنوان استعمار و امپریالیسم از آن یـ

  هاي دینی در مـردم اسـت   نمود که سلطه کامل آن به معناي از میان رفتن نگرش واضح می

). چرا کـه تحقـق هـدف اقتصـادي کشـورهاي اروپـایی در کشـوري        74:  1389(بشیریه، 

ردم آن بـه منظـور همگـامی در عرصـه           چون ایران، از میانـه تغییـر فرهنـگ و نگـرش مـ

اـرجی در ایـران از    . نفوذ قدرت)22-23 :1388 منصوري،(  نمود اقتصادي عبور می هاي خ

ت     دو سوي صورت می اـي دریافـ گرفت، نخست ورود کالاهاي خارجی و عقـد قرارداده

    .از طریق نفوذ سیاسی و فرهنگیدوم نیز امتیازهاي اقتصادي از دولت ایران و 



 24، پیاپی 1395 زمستانو  پاییز، دومدانش سیاسی، سال دوازدهم، شمارة      12

  میرزااندیشۀ ۀ اصلی در عینیت مشکلۀ هاي خارجی به مثاب دوم: کالاها و قراردادۀ مرحل

  کالاهاي خارجی و قراردادهاي خارجی. 1

در اوایل قرن چهارده قمري، مردم ایران با پدیده جدیدي به نام ورود کالاهاي خارجی بـه  

بازار مسلمین مواجه شدند. به دنبال این واقعه، علماي شیعه با این پدیده مخالفت کـرده و  

در کشور داشتند. شیخ حسن اصفهانی  سعی در ایستادگی در مقابل ورود کالاهاي خارجی

کربلائی که خود در آن روزگار از علما و از دوستان نزدیک میرزاي نائینی بود، این رخداد 

داند که تا آن روزگار جامعه اسلامی چنین فتنه بزرگی  اي بزرگ و فتنه فرنگستان می را فتنه

  کند: گونه توصیف می تر به خود دیده است و وقوع آن را این کم را

خیز و شورانگیز فسادش از جبال مکـر و   شرح این حادثه عظیم که سیل موج«

دستان فرنگستان برخاسته، مستقیماً روي به ممکلت ایران و دارالملک ایمان آورده، 

چنان است که از چندي به این طرف که ایران را باب مراوده با فرنگستان باز و رسم 

  ).32: 1382(اصفهانی کربلائی، » از شدمراوده از هر دو سو بیش از پیش آغ

ده       اـرجی    کـه آن را مکـر قـدرت   روحانیون شیعه بـا بـروز و ظهـور ایـن پدیـ هـاي خ

ز بـه همـراه کـار خـود        مخالفت کردند، به میزانی که گلهدانستند  می مندي اروپائیـان را نیـ

 ـ   وزیر مختار انگلستان یکی از افرادي است که طـی نامـه   .آوردند گونـه   ناي بـه شـاه از ای

ی      اـن در ایـران مـ د. (صـافیی،    اقدامات علما شکایت کرده و آن را مـانع فعالیـت اروپائی دانـ

اـرجی کـه خـود بـه معنـاي ایجـاد شـیوه           148تا:  بی ) مسئله مقابلـه بـا ورود کالاهـاي خ

د داخـل بـود (آشـوري،         اـن رفـتن تولیـ ایی و از می )، بـه  37: 1373اقتصادي و تولید اروپـ

اـل قبـل از نهضـت تنبـاکو از میـرزاي شـیرازي اسـتفتائی در         حدي بالا گرفت که یـک  س

شود و ایشان آن را حـرام کردنـد. میـرزا در مـتن      خصوص استفاده از کالاهاي خارجی می

  داند: پاسخ خود به آن استفتاء این مسئله را مشکل مهم عصر خود می

اـرجی در    عقد قراردادهاي اعطاء امتیازات اقتصادي به دولت دوران  هـا و اشـخاص خ

تـرین   ). قراردادهـایی کـه بـیش   4-5:  1356مورد بحث، رو به فزونی گذاشته بود (کـدي،  

به بعـد و بـا عقـد قـرارداد رویتـر آغـاز        )ه.ق 1289(اعطاء امتیاز به بیگانگان را داشت از 

اـل       8شد، این زمان دقیقاً  ابراین از س هـاي   سال پس از آغـاز مرجعیـت عـام میرزاسـت، بنـ
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  مرجعیت عام میرزاي شیرازي، سلطه بیگانگان رو به فزونی گذاشت.   آغازین زعامت و

  نفوذ فرهنگی و سیاسی. 2 

ز وارد     هاي خارجی در تغییر روند تاریخی ایران در عرصـه  تلاش قدرت هـاي مـذهبی نیـ

ا   ترین آن مسئله گسترش فرقه بابیت در زمانۀ میرزا بود. مسئله شد که مهم کنـون   اي کـه تـ

فرهنگی دیگر، بازگشت منورالفکرهـا بـه کشـور و     به همراه دارد. مسئله نیز تأثیر خود را

). 46: 1386(بشـیر،    هـاي غربـی بـود    تلاش آنان براي همراه کردن جامعه ایران با اندیشه

هـایی از کشـور از قـدرت مرکـزي      ها براي جداکردن بخش در کنار همه این موارد تلاش

جـدا شـدن بخـش      جمله پیش نگران کرده بود، ازنیز اقدام دیگري بود که علما را بیش از 

گلستان و ترکمنچـاي، جـدا شـدن      توجهی از مناطق شمال شرق ایران طی دو قرارداد قابل

د    هرات و افغانستان از ایران، ممانعت انگلیس از پیروزي ایران در جنگ با عثمـانی و عقـ

زهـاي ایـران شـد امـا مـانع      قرارداد ارزنه الروم (هرچند که این قرارداد منجر به تثبیت مر

اـن     پیروزي کامل ایران در جنگ با عثمانی شد) و تلاش انگلستان براي جـدا کـردن خراس

). ایـن مسـائل در   113: 1388(نجفی و فقیـه حقـانی،     از ایران که البته به شکست انجامید

کنار مشکل همیشگی استبداد داخلی و تلاش علما براي مهـار قـدرت شـاه رنـگ و بـوي      

  به اندیشه میرزا داده است.خاصی 

ی  ۀ میرزاي شیرازي بزرگترین مفسده در زمان خود را سلط د کـه    بیگانگان تلقـی مـ کنـ

ی     ۀ رود و راه سـلط  به دنبال آن استقلال دولت از میان می ر مسـلمین بـاز مـ شـود.   اغیـار بـ

  کند: گونه بیان می له را در تلگراف دوم به شاه اینئمیرزا خود این مس

با اختلال قوانین ملت و عدم اسـتقلال سـلطنت و تفرقـه کلمـه     کدام مفسده «

شـود کـه در قـرون متطاولـه اولیـاي مبـین و        کند؟ چگونه می رعیت ... برابري می

سلاطین مسلمین شکراالله تعالی مساعیهم... کفـره را بـر وجـود معـاش و تجـارت      

ا رغبـت،   ها مخالطه و مواده کنند و به خ ها مسلط کرد تا بالاضطرار یا آن ن آ وف یـ

  ).35:  1، ج1362(کرمانی، » ها اختیار نمایند ذلت نوکري آن

اخـتلال  «نمود که آن را مسـاوي بـا    عدم استقلال دولت آنچان در نزد میرزا بزرگ می

عبارت دیگر در نزد میرزا عـدم وجـود قـدرت مرکـزي در      به .داند می» قوانین ملت (دین)



 24، پیاپی 1395 زمستانو  پاییز، دومدانش سیاسی، سال دوازدهم، شمارة      14

ی  کشور به معناي متزلزل شدن اجراي احکام ز تسـلط       شرعی نیز مـ باشـد. عاقبـت امـر نیـ

و به دنبال آن نیز اختلال در شـریعت اسـلام و   » ها ذلت نوکري آن«کامل بیگانگان و قبول 

  بازگشت مردم به کفر سابق است:

ی  « اـن      و کم کم بیشتر منکرات، شایع و متظـاهر مـ شـود و رفتـه رفتـه عقایدش

گشته و خلق ایران به کفـر قـدیم    النظام (عقاید مردم) فاسد و شریعت اسلام مختل

  .)35: 1ج ،1362(کرمانی، » گردند میخود بر

در مجموع باید بیان داشت که خطر نفوذ بیگانگان که در نزد میرزا منـتج بـه اخـتلال     

اسـپریگنز  ۀ دوم نظری ـۀ گردد همان دردي اسـت کـه در مرحل ـ   در نظام جامعه اسلامی می

 ـمتفکر موظف به شناسایی آن است. این د متفکـر بـراي مقابلـه    ۀ رد مبنایی براي بیان نظری

ۀ اکنون روشن اسـت کـه نظـام قـدرت در اندیش ـ     گردد. به عبارت دیگر از هم با بحران می

  حاضر برسد.ۀ میرزا باید به تجویزي براي رفع مشکل

  مرحلۀ سوم: دو اصل جامعۀ مطلوب میرزا، مبنایی بر ارائه راهکار

اد    شیعه به اصل اغتصاب حکومـت غیـر  میرزاي شیرازي چون دیگر علماي  معصـوم اعتقـ

اي اندیشـه   . )18: 1390 (حـاتمی،   هـاي سیاسـی خـود قـرار داده اسـت      داشته و آن را مبنـ

نبوده حـق ولایـت و حکومـت     مأذوناین اصل هر حکومتی که از جانب خداوند  مطابق

ه اسـت،  ) داده شـد ) و امامـان معصـوم (  ندارد، این اذن تنها به نبی مکرم اسـلام ( 

اـم عصـر نباشـد در دوران غیبـت مغصـوب و        مـأذون بنابراین اگر حکومتی  از جانـب ام

ت بـه فقهـا        .نامشروع است برخی علماي شیعه معتقد هسـتند کـه ایـن اذن در دوران غیبـ

ت بـه اعمـال      داده شده است که از جانب امـام معصـوم (   ) در امـور سیاسـی و حکومـ

توانسـت بـه    ود نمـی اي زمانـه خـود و قبـل از خ ـ   میرزا چون دیگر علم ـولایت بپردازند. 

ن پندارد بپردازد،  مطلوب میآنچه توجه بوده و تنها به بیان  بی شرایط زمانه اـن   ازایـ رو ایش

دارد  دحکومت فقها وجو امکان ضمن توجه به این مهم که در شرایط موجود ، سـلطنتی  نـ

ان جامعـه اسـلامی و        کلـی آنچـه علمـا     طـور  بـه را مطرح نمود که به حفظ آسـایش و کیـ

    ).20: 1390 (حاتمی، نامند، مبادرت ورزد می» بیضة اسلام«

بر اساس آنچه که در مرحلۀ دوم نزد میرزا مشکلۀ اصلی شناخته شد، اقدام بـه اقامـۀ   
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اـم مهمـی     اصل نفی سبیل در زمانۀ مورد بحث براي بازسازي جامعه با الگوي مطلـوب، گ

عنـوان   لسان میـرزا و علمـاي عصـر ایشـان بـه      درتر آنچه  شود. به عبارت روشن تلقی می

ار اصـل اغتصـاب اصـلی      در مقابل نفوذ بیگانگان مطرح می» حفظ بیضة اسلام« شود در کنـ

در الگوي مطلوب به منظور بازسازي جامعه با هدف نایـل شـدن بـه حـل مشـکل اسـت.       

 ـ     میرزاي شیرازي مهم ت از جایگـاه شـاه در مقاب ل نفـوذ  ترین نمود این اصـل را در حمایـ

اي نـابودي اسـلام و      بیگانگان می دانسته و تزلزل جایگاه شاه در مقابل بیگانگان را بـه معنـ

ان، وظیفـه       برده عنوان بیضه اسلام نام می آنچه علما از آن به اند دانسـته اسـت. در ایـن میـ

دم بـردارد. میـرزاي شـیرازي در نامـه      اي  شاه آن است که در راستاي اعتلاي دین اسلام قـ

اکو بـه شـاه نوشـت،          که پس از لغو قرارداد رژي و اعـلام حلیـت اسـتعمال توتـون و تنبـ

توسـط شـاه و حکومـت وي     » اسـلام ۀ لاي کلم ـتاع ـ«مردم براي حمایت از شاه را ۀ وظیف

  کند: گونه بیان می کند و وظایف شاه را در مقابل این حمایت این بیان می

دس همـایونی را سـراً   بر عموم علما و تمام رعایا لازم است که دعـاي وج ـ « و  ود اقـ

ت و صـفاي طینـت و سـریرت اعلـی        مـأمول فریضه خـود شـمارند و    جهراً از حـس نیـ

ت شـریعت سـید      تاینکه در اعـ   االله تعالی سلطانه ادامـ   حضرت لاي کلمـه اسـلام و تقویـ

و قلع موارد شرور و معاصی و فسـاد و ترفیـه حـال     ـ علیه و آله افضل الصلوة و السلامـ  انام

ذل مرحمـت فرمـوده، همـم شـاهانه مصـروف دارنـد و بـه         عب اد و توقیر علماي اعلام، بـ

خـاطر   ،ان تصبروا و تتقـوا لایضـرکم کیـدهم شـیئاً     ـ  جلت عظمتـ   صدق وعد خداوند

د تصـرفاً   اـ در داخلـه    آن مبارك را از ضرر کید و مکر خارجه مطمئن داشته در قطع و یـ ه

  .)249: 1382 ،کربلاییهانی (اصف» مملکت، کمال عنایت مرعی فرمایند

اه        متن فوق علاوه بر آنکه کارویژه دولـت در اندیشـه میـرزاي شـیرازي را ایجـاد رفـ

ا فسـادها و      براي مردم و اعتلاي کلمه اسلام می اـرزه شـاه بـ داند، راه این دو را نیز اولاً مب

ت نیـز مبـارزه بـا تـلاش قـدرت       رجی هـاي خـا   معاصی و ثانیاً بزرگداشتن علما و در نهایـ

تر شاه و دولت او تا زمـانی مـورد دعـا     داند. به عبارت دقیق براي نفوذ به داخل کشور می

ز بـراي تحقیـق        و احترام میرزاست که این وظایف را به خوبی انجام دهـد کـه ایشـان نیـ

  نماید. چنین هدفی در دولت مردم را به دعا دعوت می

اـس اصـل    سـلطنتی را   که نظام هرچند شاگردانشمیرزا و بر همین اساس نیز   بـر اس
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شـاه  رو کـه   ازآنامـا  ). 18: 1390 (حـاتمی،    دانستند مشروع نمی اغتصاب در دوران غیبت،

ی     اـري     را حافظ کیان کشور اسلامی و اسـلام در مقابـل بیگانگـان مـ ا وي همک دانسـتند بـ

ن  او زمنیه نفوذ بیگانگـان فـراهم آیـد. از   تا مبادا با تزلزل دولت  نمودند می یـرزا در  رو م ایـ

اـن     ،تلگرافی به شاه ت بی هدف علما را از نهضت تنباکو تنها اعتلاي اسلام و تقویـت دولـ

هـاي تـاریخی بـه     برخـی گـزارش    که حالی در ).248   :1382  (اصفهانی کربلائی، کرده است

دهد که آمادگی اجتماعی بـراي پایـان دادن بـه عمـر قاجـار وجـود        خوبی نشان از آن می

ر شـدن بـه انقـلاب          داشت اما صلاحدی د میرزا آن بـود کـه متزلـزل شـدن داخـل و درگیـ

ان مقـیم عثمـانی بـه میـرزا و تقاضـا بـراي        انجامد ( داخلی به نفوذ بیگانگان می نامه ایرانیـ

ــه) (آبادیــان،   ان دادن بــه عمــر قاجاری  هــایی کــه در خصــوص ). گــزارش148: 1376پایـ

ی  هاي مردم با نظامی درگیري داز  هاي شاه و حتـ  اي از معترضـین  ي و شـهادت عـده  تیرانـ

ر اسـقاط شـاه        نشان از آن می به خوبی وجود دارد ی بـ دهد که درخواسـت اجتمـاعی مبنـ

دازي نظـامی     اـل واقعـه تیرانـ هـا بـه    وجود داشته است. شاگردان میرزا نیز در تهران به دنب

اـن در مسـجد ارك و اعـلام آمـادگی       سمت مردم و کشته شدن عده اي از آنـان و تجمعش

ي ورود به کاخ شاه، اصرار بر آن داشتند که هـدف از نهضـت، اسـقاط شـاه نیسـت و      برا

  گونه بیان نمودند: الملک داشتند این اي که با عضد این را نیز در جلسه

ا از اول         « ب نبـوده و نیسـتیم. مـ ما هرگز غیـر از وجـود شـخص شـاه را طالـ

ر نظـر نداشـته و   تاکنون به جز رفع عمل این امتیاز مقصد و مقصـود دیگـري را د  

 ـ این بوده که پادشاه اسلامی تاکنوننداریم. سخن ما از اول  د کـه  ان پناه، رضـا ندهن

رض و نـاموس  گریبان رعیت مسلمان گرفتار پنجه قهر و غلبه فرنگیان گردیده، ع

اي تحکـم و اقتراحـات مـردم فرنگسـتان باشـد        (اصـفهانی  » مسلمانی لگـدکوب پـ

  .)208: 1390،کربلایی

اگردان وي که در عرصه سیاسی آن روزگار در نهضـت تنبـاکو نقـش ایفـا     میرزا و ش 

اـن آن       معـروف  امربهنمودند، علت عمل خود را  می ان نمـوده و خواه و نهـی از منکـر بیـ

اي کـه در فـوق از    نامـه  بر بنابودند که شاه از مسیر شرعی خارج نشود که در آن صورت 

ی  ،میرزا آمد د  مردم و علما بر خود فرض مـ ت    کـه شـاه ر   داننـ د و از او حمایـ ا دعـا نماینـ

ا قـرارداد رژي را جلـوگیري      به شاه هاي خود میرزا در یکی از نامه کنند. علت مخالفـت بـ
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افی رعایــت         اـن در امـور کشــور دانسـته و اغمـاض از آن را منـ از مفاسـد دخالـت بیگانگ

رزا از شـاه در مق  34: 1362 (کرمانی،  کند حقوق اسلام بیان می اـن   ). حمایت میـ ابـل بیگانگ

دانست کـه بـه شـاه     رو میرزا وظیفه خود می این البته به معناي تأیید رفتارهاي وي نبود، از

ن وظیفـه را       تذکر دا د و تـرك ایـ ده و از وي بخواهد که در رفتار خود تغییـر ایجـاد نمایـ

ان را گـاه بـا       .)112 :1382(اصفهانی کربلائی،   نماید خلاف شرع معرفی می رزا ایـن بیـ میـ

  هدید همراه می نمود:ت

نگذازید کارتان به آنجا کشد وقتی ملجاء شوید و بخواهید دست توسـل بـه   «

ت هسـت         دامن ملت زنید ملت را دیگر دامنی بـه  اـ نمانـده باشـد. هنـوز تـا وقـ ج

دولت را اگر در حقیقت دفع این فتنه و رفع ایـن قائلـه ممکـن نیسـت، بـه ملـت       

رفع این قائلـه برآیـد. دولـت اگـر عهـده      واگذار کند تا ملت خود در صدد دفع و 

سـت. البتـه خصـم را از    یجواب بیرون نتواند آید، ملت از جواب حسابی عـاجز ن 

  .)108 :1382(اصفهانی کربلائی، » عهده جواب بیرون خواهد آمد

ت   اصل حفظ کیان اسلام که عینیت آن در حمایت از شاه رخ نمود، مشروط به رعایـ

ی شاه بود. بنابراین دو اصل اغتصاب و حفظ کیان اسلام، دو موازین اسلامی در عمل سیاس

  نمودند. اصلی بود که میرزا و شاگردانش آن را لازمۀ حرکت اصلاحی قلمداد می

  چهارم: دوبخش کردن احکام، راه تجویزي میرزاي شیرازيۀ مرحل

در تاکنون بیان گردید که میرزاي شیرازي اولاً چون دیگر علما شـیعه بـه اصـل اغتصـاب     

دانسـت کـه از شـاه     زمانه غیبت قائل بود و ثانیاً متأثر از شرایط زمانه خود وظیفه خود می

حمایت نماید تا وي نیز به اعتلاي کلمه اسلام و ترفیه رعیـت مشـغول گـردد و از نفـوذ     

رو میرزا عدم حمایت از شاه را بـه معنـاي ایجـاد هـرج و      این بیگانگان جلوگیري نماید. از

ن        مرج و ایجاد  ال آن ضـعف در دیـ ردم   فرصـت بـراي نفـوذ بیگانگـان و بـه دنبـ داري مـ

ل     می دانست. رفتار میرزا در ماجراي تحریم توتون و تنباکو نیز بر اساس سـخن فـوق قابـ

ر        تحلیل است. آنچه در این میان البته نباید فراموش شـود، آن اسـت کـه میـرزا عـلاوه بـ

ــادآوري کــر  ــه وي ی ــع آن حمایــت از شــاه، مظــالم او را ب ــه  ده و ســعی در رف داشــت ک

هایی از آن در بخش قبل ذکر گردید. اما آنچه از اندیشه میرزا همچنان محل سـؤال   نمونه
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گـذاري   اي را بـراي تحقـق اهـداف فـوق پایـه      باشد، آن است که میرزا چه نظام فکري می

ت      نمود؟ میرزا متناسب با شرایط روز از یک سو و مشروع نمـودن حکومـت شـاه و تقویـ

اـم دوبخشـی    مسئله نظارت علما بر دولت نظامی، بیان کرد که می توان نام آن را نظام احک

ی    نامید. وي  د مـ د و آن دو را در جامعـه نبـوي و     بین دین و سیاسـت یگـانگی و پیونـ دیـ

  نمود: آن باشد واحد تلقی می رأساي که امام معصوم در  جامعه

اـن حضـرت     در اعصاري که دولت و ملت در یک محل مستقر بود« چـون زم

اـن         ) ( مآب ختمی تکلیـف سیاسـت در ایـن قسـم از امـور عامـه در عهـده هم

 .)382: 1، ج1362(ترکمان،» شخص معظم بود

  علت لابدیت نظام دوبخشی در عصر میرزا. 1

زي اسـت کـه    دین و سیاست در عصر غیبت متفاوت  مسئلهنظر میرزا پیرامون   از آن چیـ

اـ و لـزوم حمایـت از    ایشان به دلی در فوق بیان شد. ل عدم امکان تشکیل دولت توسط فقه

قرار گرفت)، نسـبت   مورد بحث مفصلاًشاه براي حفظ بیضه اسلام (که در صفحات قبل 

ن دو به رابطه دین و سیاست و احکام ش نظـري   ،در دوران غیبـت  رعی آنان و متصدي ایـ

ت و  میرزا براي حل مشـکل غصـبی بـودن دولـت در دو     درواقعمتفاوت داشت.  ران غیبـ

ی  دولت توسط فقها به سمت نظریه تأسیسعدم امکان  د کـه متناسـب بـا      اي حرکت مـ کنـ

ر بـود کـه   حل میرزا تفکیک امور عرفـی و شـرعی از یکـدیگ    راه .شرایط زمانه خود باشد

خـود را رئـیس    رو ازاینشوکت و دومی را علما بیان نمود و  متصدي مورد اول را شاه ذي

ی    ی) (دین یا امور دینملت  ). بـه  282: 1383 (نیازمنـد،   دانسـت  و شـاه را رئـیس دولـت مـ

نوري کـه قسـمتی از    االله فضلبخشی از پاسخ ایشان به استفتاء شیخ  جهت تبیین این نظر،

  شود: آورده می ،آن در بالا نیز ذکر شد

ک (امـور     ذکـره، ت) به اقتضاي حکمت الهیه جل بحال (در دوران غی« هـر یـ

اد را    سیاسی و امور عرفی) د اي عبـ ن و دنیـ ر محلی است که به اعانت یکدیگر دیـ

لـی عجل االله تعالی فرجه و  عصر ولیحراست کرده بیضه اسلام را در غیبت   االله ص

اهی از یکـی امـر        ،علیه و علی آبائه الطاهرین ا تقاعـد و کوتـ د و بـ محافظت نماینـ

ی  ت جـز گ     معوق و رعیت به امثال این بلاها مبتلا مـ فـتن و  شـوند چونکـه از ملـ
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ا دو    تحریض و تخویف و تهدید امري دیگر بر نمی  ـآید و انفـاذ و اجـرا بـ ت بـه  ل

ف لازم خـود اقــدام دارد و    بیـرون آمــدن از عهـده آن کجـا ینبغــی     درصـدد تکلیـ

د کـه     و ؛باشد. البته ملت آنچه را شایسته از اوسـت خواهـد کـرد    می چگونـه نکنـ

اي    منصـوب بـر ایـن امـر و      )(خود را از جانب ولی عصر  ن و دنیـ حـافظ دیـ

د تمـام مجهـود خـود را در       از حال ایشان می مسئولرعایا آن جناب و  د و بایـ دانـ

اـم     تکلیـف نگاهداري آن مبذول دارد و آنچه در این مقام مورد  ر از احک اسـت غیـ

ر    ،کلیه است که آن وظیفه عـالم اسـت   ر و غیـ ز موضـوعات شخصـیه مثـل    الاغیـ

د در آن    آن هم ع ،نجاست چیز خاص و حرمت آنکه الم و عـامی و مجتهـد و مقلـ

اند که هر یک از مکلفین اگر علمی یا طریقی دارد به آن عمـل کنـد و اگـر     یکسان

که شارع مقـدس حکـم آن را در مقـام عمـل      ندارد و نزد او داخل در مشتبه است

طهارت و حلیت مقرر فرموده... مورد مذکور باب سیاسات و مصالح عامه اسـت و  

رم     ب بر عهده ذيتکلیف در این با الشوکه از مسلمین است که با عـزم محکـم مبـ

ها چه رجاء اموري کـه در   درصدد رفع احتیاج خلق باشد به مهیاکردن مایحتاج آن

ازمنه متطاوله عادت شده از اهل این زمان نیست و منع فرماید نفس خود و رعیت 

  ).382: 1، ج1362(ترکمان، » را از آن بلکه منع ادخال در ملک خود نماید

رزا     رو ازآنفقره فوق با همه طولانی بودن  ذکر شد که مبین اساس نظریـه سیاسـی میـ

ن نکتـه ضـروي اسـت کـه      در عصر غیبت است.  پیش از توضیح و شرح فقره بالا ذکر ایـ

ن مسـئله سـبب        ملت در متن مورد بحث به معناي علماي دین است. عـدم توجـه بـه ایـ

رزا داشـته باشـند. توضـیح آنکـه تـا       شده تا برخی از محققین درك نادرست ی از اندیشه میـ

ی آن بـه        nationپیش از ورود مفهوم  ت بـه معنـاي قرآنـ کـار   به ادبیات سیاسـی ایـران، ملـ

رفته است. این معنا که البته علاوه بر قرآن در تمـامی لسـان عـرب نیـز مـورد اسـتفاده        می

ز کلمـه     رو در تمامی آثار  این است. از» دین«گیرد، همان  قرار می ان نیـ ر آنـ فقها و حتی غیـ

ن    کار می ملت به همین معنا به گونـه معنـی    رفته است. راغب اصفهانی کلمـه مـذکور را ایـ

  کرده است:  

دگان خـود از   « ملت مثل دین است و اسمی است که هنگامی که خدا براي بنـ

ا دیـن در آن اسـت      کار گرفته می به ،کند زبان پیامبران تشریع می شود و فـرق آن بـ
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»شود ) اضافه میکه ملت تنها به اسم انبیاء (
1
  .)773: 1412 (راغب، 

ملت در دیگر کتب لغوي نیز به معناي دین ترجمه شده است. به فراخـور ایـن معنـا    

ن  کار برده شده است. از به معناي علماي دین نیز به» ملت« اـن      ایـ رو هنگـامی کـه میـرزا بی

ب    دارد که ملت خود را نائب امام زمان می می داند به معناي آن است که علما خـود را نائـ

  دانند. ) میامام زمان (

ی  میرزا در تصریح  عصـر  دهـد کـه ایشـان در خصـوص      نامه فوق به خوبی نشـان مـ

ا مـتن        دوبخشینگرشی غیبت  به شرع و دولت اسلامی دارد، امـور شـرعی کـه مطـابق بـ

شده و اموري که مربوط بـه  فوق مربوط به احکام کلیه اسلام است به عهده علما گمارده 

اه   اسـلام الشکوت از مسلمین که همان شاه  اداره جامعه و دنیاي مردم است به عهده ذي پنـ

اي        ن و هـم امـر دنیـ است قرار داده شده است. این دو امر با اعانت یکدیگر هـم امـر دیـ

ی    مردم را پیش می د منجـر    برد و همراهی این دو که در همراهی علما و شـاه جلـوه مـ کنـ

ردم بـه          می» محافظت بیضه اسلام«به  گـردد و جـدایی ایـن دو از یکـدیگر بـه ابـتلاي مـ

شـود، در واقـع عـدم تأییـد و حمایـت شـاه توسـط         بیگانگان و مشکلات دیگر منتهی می

گونـه کـه    هاي علما که همان احکام شرعی اسـت همـان   علما و عدم اهتمام شاه به توصیه

ی هاي دیگر خود گوشزد ک میرزا در نامه شـود   رده بود منجر به از میان رفتن کیان اسلام مـ

اـس     ترین مفسده یاد می و این همان چیزي است که ایشان از آن به بزرگ ن اس ر ایـ کند. بـ

هرچند که در زمانه غیبت میان این دو بخش از احکام از حیث مسئول و رئیس متصـدي  

رزا در ادامـه بـه دلیـل     آن تفاوت است، اما همراهی هر دو با یکدیگر لازم است. البتـه   میـ

رو کـه در اندیشـه    آن دانسـت و همچنـین از   آنکه امکان تخطی شاه از احکام شرعی را می

ی و سیاسـی اسـت، قـدرتی بـه       سیاسی شیعه تفوق همواره با احکام شرعی بر احکام عرفـ

ر شـاه را داشـته باشـد. از       ملت (علما) می ن  دهد که تـوان نظـارت بـ رو وظیفـه ملـت را    ایـ

د گفتن « ی » و تحریض و تخویف و تهدیـ ز        مـ ت را نیـ د و البتـه در ایـن دوگانـه دولـ دانـ

اـم آن سـرپیچی    داند و شایسته دولت نمی موظف به اجراي این تذکرات می داند که از انج

نماید. میرزا پایه و مبناي تفوق امور شرعی بر امور سیاسی و به تبـع آن تفـوق و نظـارت    

) منصـوب بـه   ه علما خود را از جانب امـام زمـان (  داند ک علما بر دولت را در آن می
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ی     دانند و آنان این امر می ی مـ نمایـد؛ ذکـر ایـن     را حافظ دین و دنیاي رعایا (مـردم) معرفـ

نکته نیز لازم است که توجه به این نکته آخر یعنی اینکه میرزا، ملت (علما) را حافظ دین و 

کند، چرا کـه اگـر    را به وضوح عیان می داند معناي ملت در مرقومه ایشان دنیاي مردم می

  شد. معنا می بود، بیان اینکه مردم حافظ دین مردم هستند، بی منظور از آن مردم می

  تقسیم قدرت در دو سوي نظام دو بخشی. 2

ردم را در یـک          رزا علمـا و مـ سـو   آنچه در نظام دوبخشی واضـح اسـت آن اسـت کـه میـ

ن  دانسته و شاه را در پاره دین   اي دیگر؛ ایـ ا نیسـت کـه شـاه متصـدي مسـئله        البتـه بـ معنـ

مردم نیست بلکه به این معناست که شاه وظیفه آن دارد تـا بـه مسـائل سیاسـی و     » ترفیه«

ردم را گرفتـه و     اجتماعی و اقتصادي مردم بپردازد اما علما در میان آنان و مردم جانـب مـ

ن اي براي نظ عنوان بدنه اجتماعی علما وسیله مردم نیز خود به رو  ارت بر شاه هستند. ازایـ

اـن مسـیر دولـت را       توانند مردم قدرتی هستند که می ل شـاه و بیگانگ با ایستادگی در مقابـ

اـ و فقهـا قـرار داشـت      مـؤثر  چیـز   همـه عوض نمایند، قدرتی که بیش از    از فتـاواي علم

  .)36 :1383زاده،  (جمال

اـ بـر شـاه را م      د    میرزا در ادامه براي آنکه حیطـه نظـارت علم د، تأکیـ شـخص گردانـ

ر   می نماید که این نظارت در حیطه احکام کلیه اسلام و همچنین موضوعات شخصیه نظیـ

اسـت کـه   » سیاسات و مصالح عامـه «نجاست و طهارت نیست بلکه این نظارت در مسائل 

شوکت است اما علما در ایـن   نماید که متصدي اجراي این امور شاه ذي البته باز تأکید می

  را دارند.» تهدید«و » تخویف«، »تحریض«، »گفتن«اس احکام شرع وظیفه علما بر اس

ز   یک منصوب دیگري نیسـتند و حتـی اشـاره    در مرقومه میرزا علما و شاه هیچ  اي نیـ

ت بـراي     ان ولایـ به اذن گرفتن شاه از فقها براي حکومت خود نشده است، همچنین از بیـ

االله  در پاسـخ بـه اسـتفتاء شـیخ فضـل      فقها اجتناب شده است. علت آن است که نامه فوق

رزا تنهـا        نوري در خصوص  استفاده از قند و دیگر کالاهـاي خـارجی اسـت، بنـابراین میـ

اـن بـه        آن از رو متعرض بحث مبانی اندیشه سیاسی خود شـده اسـت کـه درك فتـواي ایش

ي حرمت استفاده از قند و دیگر کالاهاي خارجی و دعوت ایشان به اسـتفاده از هـر ابـزار   

رزا          د. ابتـداي نامـه میـ که بتواند شاه را مجبور به تـرك قراردادهـاي خـارجی نمایـد، بکنـ
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  شود: گونه آغاز می این

از قند و غیره، آنچه نوشته بودید از ترتب مفاسد بـر حمـل    سؤالدر جواب «

ان     (اجناس از بلاد کفر به محروسـه ایـران    ، )صـانها االله تعـالی عـن حـوادث الزمـ

اي         ت بـه آن صواب و همیشه ملتف ـ ن و دنیـ ی دیـ هـا و اضـعاف آنکـه مایـه خرابـ

د از محـض غیـرت     ام و از اقدام شما در تهیه دفع آن بوده ،مسلمین است ها که بایـ

زیاده مسـرور شـدم و البتـه بـه هـر وسـیله کـه         ،مسلمین باشد خیرخواهیدین و 

  .)382: 1، ج1362(ترکمان،  »ممکن باشد رفع این مفاسد باید بشود

اـن     بنابراین  میرزا از اساس به دنبال بیان مبانی مبارزه و قیام خود بـوده اسـت و نـه بی

ت مطلقـه     این چیستی و حیطه ولایت فقها در عصر غیبت. از رو عدم اشاره ایشان بـه ولایـ

توان به معناي عدم قائل بودن ایشان بـه مسـئله    فقها در فقره فوق و اکتفا به نظارت را نمی

ر         ولایت فقها در امور سیاس ین نظـارتی بـه فقهـا بـ ی دانست، بلکه بـر عکـس، اعطـاء چنـ

ت      مبناي اعتقاد به ولایت فقها تلقی می شود زیرا میرزاي شیرازي شـاه را موظـف بـه تبعیـ

اـم    علما می» گفتن«از  داند و وجوب این تبعیت نیز به این دلیل است که علما از جانـب ام

  نیاي مردم را دارند:  ) منصوب هستند و وظیفه حفاظت از دین و دزمان (

ر و حـافظ دیـن و        )(خود را از جانب ولـی عصـر   « منصـوب بـر ایـن امـ

ود را داند و باید تمام مجهـود خ ـ  دنیاي رعایا آن جناب و مسئول از حال ایشان می

  .)382: 1، ج1362(ترکمان، » در نگاهداري آن مبذول دارد

ی  ) که فقها آن را نصبانتصاب فقها از جانب امام زمان ( خواننـد، در فقـره    عام مـ

اـم فقهـا     فوق در تمامی امور دین و دنیاي مردم بیان شده است. به عبارت دیگر، نصـب ع

ت فقهـا در تمـامی     در تمامی امور دنیاي مردم است، این عبارت گویاي آن است که ولایـ

ان مسـتقیم         امور و به عبارت دیگر مطلقه اسـت. بنـابراین اگرچـه در مرقومـه فـوق از بیـ

اب شـده اسـت امـا کـلام میـرزا بـه خـوبی         ولا یت فقها به دلیلی که در بالا ذکر شد اجتنـ

ضـروري اسـت     کند. یادآوري این نکته نیز در ادامه بحـث حاضـر   مبناي ایشان را بیان می

اـ را در        که نظام دوبخشی که میرزا ترسیم می ت فقه د در واقـع توانسـته مسـئله ولایـ نمایـ

اـن    اي که امکان تأسیس حکو زمانه مت اسلامی وجود ندارد با الگوي مناسـبی در حـد امک

آن زمان، اجرایی نماید. بنابراین در این الگو البته که تفوق با علما و احکام شـرعی اسـت   
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و وظیفه شاه از اساس حرکت در این مسیر است و توان خارج شدن از آن را نـدارد زیـرا   

» آنچـه شایسـته اسـت   «دانند  م میدر این صورت علما که خود را حافظ دین و دنیاي مرد

ی    دهنـد. بنـابراین    را در تطبیق دوباره احکام و اقدامات عرفی شاه با احکام شـرع انجـام مـ

هرچند که در این نظام دوبخش نه شاه منصوب علماست و نـه سـخنی از نحـوه تصـدي     

اـم       اـم شـرعی بـر احک شاه شده است اما توان ولایی فقها سبب شده تا همواره تفـوق احک

رو که میرزا براي عمـل سیاسـی در زمانـه خـود      آن رفی به خوبی حفظ شود. همچنین ازع

ازي بـه پـرداختن بـه بحـث        آن از رو که قصد اسقاط دولت شاهی در ایران را نداشـت، نیـ

مبدأ مشروعیت دولت شاه، لزوم اذن وي از فقها، نحوه انتصاب شاه و دیگـر مبـاحثی کـه    

ت فقهـا در عصـر غیبـت     ی   در خصوص ولایـ دیـد زیـرا آنچـه کـه      شـود، نمـی   مطـرح مـ

د، صـرفاً نحـوه تعامـل و       توانست نیاز میرزا را در پیشبرد عمل سیاسی خود می تأمین کنـ

رو در مرقومـه فـوق کـه در واقـع بیـان مبـانی عمـل         همـین  نظارت نسبت به شاه بـود؛ از 

  سیاسی میرزاست تنها به این مسئله پرداخته شده است.  

گفـتن، تخویـف، تحـریض و    «هاي  دفع مظالم شاه علاوه بر راهدر این نظام دوبخش 

اـري      می» تهدید ا کـه اگـر همک تواند از طریق همکاري با شاه نیز ممکن باشد، به این معنـ

با شاه بتواند مسیر حکومت وي را در راه احکام شرعی قرار دهد، همکاري بـا او و طبـق   

ی   »عمال ظالمین شـدن «دستورات او که میرزا از آن به  اد مـ د، بـلا مـانع اسـت. ایـن       یـ کنـ

گرداند که همان اجبار شاه بـه حرکـت    مسئله هدف از نظام دوبخش را کامل مشخص می

تواند این مهم با پذیرش دستورات شـاه و قـرار گـرفتن     در مسائل شرعی است و حتی می

 حـرام اسـت و  » عمال ظـالمین شـدن  «از عمال وي باشد، البته اگر نتوان به این مهم رسید 

د بهبهـانی     عذاب الهی را به همراه دارد. این مسئله را میرزا  در رساله متـاجر مرحـوم وحیـ

د میرزا در مقدمه این کتاب تمام آن را ( کند نظر ایشان بیان می تأییدبا  کـرده و عمـل    تأییـ

  به آن را عمل به فتواي خود دانسته است):

ي ا سـراپرده ت در است که در قیام ـ عمال ظالمین شدن ،حرام ايه کسبو از «

اورد و مـتمکن از    به عمـل ر تواند که نامشروع باشند... و اگ یماز آتش    بـه  امـر نیـ

دارد    و نهى از منکر باشد معروف اـلى ایشـان نمـودن      ،مـانع نـ ینکـه بـه ا قبـول عم 

ء حـوائج اکتفـا   به قضـا  ،نماید معروف  به امرر نتواند و اگ ...را بکند خدمت ایشان
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و نهـى از   معـروف   بـه  بـه امـر  نتواند که قضاء حوائج نماید  رنماید و همچنین اگ

ن     رش نباشـد، اگ ـ    منکر مهماً تیسر اکتفا نمایـد و اگـر هـیچ از ایـ ر سـبب  هـا میسـ

اـ آ    یم ـین خدمت که به ااید شد که ظالم ظلم ننم تواند یم اـلم را ی د آن ظ نکـه  نمایـ

دارد خـدمت    ،خدمت سبب تخفیف ظلم کـردن او شـود   ینبه ا کـردن   او مـانع نـ

واجب اسـت کـه خـدمت     ظاهرکه گفته شد که مانع ندارد  ها صورتبلکه در این 

  .)15: 1310(بهبهانی،» تحصیل این امور واجبه به جهتاو را بکند 

 معـروف  امـر بـه   « اهدافی که در فقره فوق از همکاري با شاه بیان شده است که همان

اـم   باشـد   می »ز ظلمو نهی از منکر کردن، اجابت قضاي اخوان و جلوگیري ا از همـان احک

  االله بیان نمود.   فضلاي است که میرزا در پاسخ به شیخ  اولیه

  گیري نتیجه

اي زعامـت شـیعه را بـر عهـده داشـت کـه از        میرزا محمدحسن حسینی شیرازي در زمانه

هاي اقتصادي، فرهنگـی و سیاسـی    هاي خارجی براي نفوذ در عرصه سو تلاش قدرت یک

دن از     رو به فزونی گذ اشته بود و دولت داخلی نیز به دلیل ضعفی کـه ناشـی از عقـب مانـ

تحولات صنعتی بود نیاز به حمایـت جـدي در مقابـل بیگانگـان داشـت. از سـوي دیگـر        

دري شـده بـود کـه اولاً شـاه بـراي حفـظ و مشـروعیت             نفوذ علما در میانـه مـردم بـه قـ

ز تحرکـات اجتمـاعی    بخشیدن به قدرت خود نیاز به ایشان داشـت و از سـوي دیگ ـ   ر نیـ

آفرینی و رهبري علما ممکن نبود. خطـر نفـوذ بیگانگـان و نقـض قاعـده نفـی        بدون نقش

سبیل در صورت متزلزل شدن دولت داخلی، حمایت علما از شاه را جـدي کـرده بـود بـا     

اینحال راهکاري که بتواند ضمن حفظ اصل اغتصاب در دوران غیبت و نیاز بـه اذن فقیـه   

ته باشد بتواند اولاً منجر به تقویت دولت در مقابل نفوذ بیگانگان شـده و ثانیـاً   را در برداش

ــه        از دارد و آن را از غلطیــدن ب ز شــاه را از خـروج از آنچــه مـد نظــر شـارع اســت، بـ نیـ

  رسید. هاي خارجی رهایی بخشد، ضروري به نظر می هاي دولت سیاست

و وابستگی کامـل بـه اندیشـه    اندیشه میرزاي شیرازي که چون فقهاي دیگر از یک س 

ان بـوده و ارائـه راهکـاري را     أسیاسی شیعه و مبانی آن دارد و از سوي دیگـر مت ـ  ثر از زمـ

اـم دو        براي آن ضروري می ن نظ ک نظـام دوبخشـی پرداخـت. درك ایـ دانست به ارائه یـ
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نظـام دو بخشـی    الگوي تحلیلی بحران اسپریگنز تبیین گردید کـه ارائـه    بخشی به وسیله 

اول: بـرهم   مرحلـه   -1بحران به این شرح اسـت:   نظریه  زاي شیرازي طی چهار مرحله میر

هـاي   وذ قـدرت ف ـخوردن تعادل سیاسی با افزایش قدرت روحانیت در مقابل شاه و خطر ن

میرزا شـناخته شـد، در مرحلـه     عنوان دو بحران زمانه  خارجی و نقض قاعده نفی سبیل به

ت       دوم نفوذ فرهنگـی و سیاسـی بیگا    ا دولـ ایـران و ورود   نگـان از طریـق عقـد قـرارداد بـ

سـوم   میرزا بیان شـد. در مرحلـه    اصلی جامعه در اندیشه  کالاهاي خارجی به ایران مشکله 

ت     دو اصل اغتصاب حکومت در زمان غیبت و وجوب حفظ کیان اسـلام در قالـب حمایـ

اـن شـد و در    از شاه دو اصل مد نظر میرزا براي بازسازي جامعه به منظور رفـع   بحـران بی

حـل میـرزا بـراي حــل     عنـوان راه  چهـارم نظـام دو بخشـی قـدرت بـه      نهایـت در مرحلـه   

اـ و مـردم وظیفـه     آن دارنـد کـه مـانع از خـروج شـاه از       مشکلات بیان شد که در آن علم

موازین شرعی و تمایل به بیگانگان گردند. میرزاي شیرازي با تجـویز الگـو بـراي قـدرت     

که بتواند تحولات مهم عصر خود را که بدون شک مسیر آینـده تـاریخ    استآن به دنبال 

ب     نمـود بـه سـمتی سـوق دهـد کـه شـیعه کـم         ایران را عوض می تـرین خطـر را از جانـ

از        ی بـ د مـردم را از انحـراف در اعتقـادات دینـ بیگانگان ببیند و ضمن استقلال خود بتوانـ

اـم   ،سیاسی شیعهدارد. مجموعه شرایط زمانه و توجه به مبانی اندیشه  نظام دوبخشی احک

ت    ـ   عرفی ن ولایـ احکام شرعی را مطرح نمود که در آن ولایت فقها مبنا قرار گرفتـه و ایـ

اـم شـرعی و متصـدیان آن یعنـی       در همه امور سیاسی بوده و تجلی آن نیز در تفـوق احک

ارد علما بر احکام عرفی و متصدي آن یعنی شاه است و شـاه در ایـن دوگانـه وظیفـه آن د    

تا مطابق نظر علما احکام عرفی را بر احکام شرعی تطبیق داده و عمل نماید. عـدم تطـابق   

شود که علما امر بـه معـروف نماینـد کـه ایـن از مرحلـه        احکام عرفی با شرعی سبب می

اـم دوبخشـی     و عملی کردن تهدید را شامل می» تهدید«تا مرحله » گفتن« ن نظ شود. در ایـ

ا آن پـیش   هدف آن است که احکام ش رود. از  رعی اجرا شود و احکام عرفی نیز مطـابق بـ

اه     » ترفیه رعیت«شاه   نظر میرزا یکی از وظایف شرعی است لذا اگـر شـاه کوتـاهی در رفـ

اـ و مـردم وظیفـه         د علم مردم نماید و یا به آنان ظلم نماید و یا احکـام الهـی را اجـرا نکنـ

ضور در دولت و قبول دسـتورات شـاه   دارند به هر طریقی که شایسته است حتی اگر با ح

  اقدام به اصلاح آن نمایند. ،باشد
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رد زیـرا اگـر چنـین      در این نظام دوبخشی ولایت فقها بر امور سیاسی مبنا قرار می  گیـ

ت    معنی می نباشد اجبار شاه به تبعیت از علما بی گردد اما به دلیل عدم امکان تصـدي دولـ

ت از شـاه در مقابـل بیگانگـان شـاه تلاشـی       چنین لزوم و وجوب حما توسط علما و هم یـ

اـطی بـا علمـا نداشـته        براي تغییر نظام شاهی آن روزگار که در آن انتصاب شـاه هـیچ ارتب

اـن راه     و تنها تلاش می است ال نظـرات ایش شود که نظارت علما بر دولت و وجوب امتثـ

اـس       ن اس ر ایـ ی محکمی براي اجبار شاه به حرکت در راه احکام شـرعی باشـد. بـ تـوان   مـ

  مدل اندیشه سیاسی میرزاي شیرازي را به شکل زیر ترسیم نمود:

  اندیشه سیاسی میرزاي شیرازي -1شکل 

  
رد آن اسـت      آنچه البته در خصوص این مدل اندیشه میرزا باید مورد توجـه قـرار گیـ

اـن بـه شـاه و       که اندیشه فوق هر چند از مجموعه شرایط زمانه میرزا و تلگراف هـاي ایش

لـی ایشـان را    هاي ایشان استخراج شده است و توقع می مرقومهبرخی  رود که اندیشه اص

از بـه          اـ قراردادهـاي اعطـاي امتیـ به نمایش گذارد اما از آن رو که میـرزا تنهـا در مقابلـه ب

اـن نظـرات         خارجیان و ورود گسترده کالاهـاي خـارجی از آن جملـه قـرارداد رژي بـه بی

رو که اصل این نظرات را نیز در پاسخ به اسـتفتاء شـیخ    آن سیاسی خود پرداخته است و از

ان کـرده اسـت لـذا نظریـه         فضل االله نوري در خصوص خرید قند و کالاهـاي خـارجی بیـ

فوق براي زمانه میرزا آن هم با رویکرد ممانعت شاه از وابسـتگی بـه خـارج بـوده اسـت،      
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اـن     عنـوان ا  رو باید اذعان داشت که آنچه در مقاله حاضر به این از ندیشـه سیاسـی میـرزا بی

ی    اظر بـه     شد هرچند تنها چیزي است که میرزا در سیاست بیان کرده اسـت امـا بـ شـک نـ

ی      دگی مـ رزا در شـرایط دیگـري زنـ کـرد نظـر    پاسخگویی زمانه خود بوده و شاید اگر میـ

ن پـژوهش   هـاي ا  گونه که در بحـث  نمود، هرچند آن مبنایی و اصلی خود را نیز بیان می یـ

رزا اسـت    د نظریه دوبخشنیز مطرح ش بودن احکام خود گویاي مبانی اندیشه سیاسی میـ

ن نگـرش مـورد بررسـی قـرار      ئکه متناسب با موضوع مقاله حاضر مس له ولایت فقها با ایـ

اـ در امـور حکومـت را از      اندیشه دوبخش بودن احکام،گرفت و بیان شد که  ت فقه ولایـ

  کند.   دیدگاه میرزا بیان می

 ها یادداشت
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